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 قصه مریم
زنی که شوهرش به کانادا فرار کرد

در نگاه اول اعتمــاد نمي كند از خودش بگويد 
اما با جملــه اي خودش را متقاعــد مي كند. »با 
اسم مستعار چاپ كني، قصه زندگي ام را برايت 
تعريــف مي كنم« قرار شــد قصــه اش را به نام 
»مريم« چاپ كنم. »بگذار از كمي عقب تر برايت 
تعريف كنم تا بفهمي بدبختي هميشه بخشي از 

زندگي ام بوده است.«
قدي متوســط دارد و اندامي كشيده. صورتي 
اســتخواني و لاغر با خط وخطوط هايي فراوان. 
رگ هاي روي دســتش متورم اند. شلوار و شال 
مي فروشد. ســاكي بزرگ كه به  زور بسته شده و 
كيسه  مشكي اي كه لب به لب از شال هاي رنگي 
پر شد، بار هميشگي اوســت. »دو خواهر بوديم 
و خيلي زود مادرمان را از دســت داديم. مادرم 
تصــادف كرد و خيلــي زود ما را تنها گذشــت. 
ســال هاي اول، مادربزرگم سرپرســتي ما را به 

 عهده گرفت.
روزهــاي بــدي نبــود. تلاشــش را مي كرد 
تا نداشــتن مادر را احســاس نكنيم تــا اينكه 
بيماري امانش را بريد و زمينگير شــد تا ما طعم 
نامادري داشــتن را بچشــيم. زن بدي نبود اما 
هيچ وقت نتوانســت مادر خوبي برايمان باشــد 
و هرازگاهــي نقش نامــادري را بــه خوبي ايفا 
مي كرد. تازه ديپلم گرفتــه بودم كه زمزمه هاي 
ازدواج كردنم به گوش رســيد. پدرم مخالف اين 
مســأله بود اما نامادري ام با ترفندهاي خود او را 
متقاعد كرد كه به خواستگار جواب مثبت بدهد. 
عاشق درس خواندن بودم و مي خواستم پرستار 
شوم، البته از شرايط خانه  هم خسته شده بودم و 
به  دنبال راه حلي بودم براي فرار از خانه. به فاصله 
يك ســال هر دوي ما را شــوهر داد. خواهرم با 
پسري از زاهدان ازدواج كرد و سال هاست آن جا 
زندگي مي كنــد. زندگي بدي نــدارد اما كمي 
دستشــان تنگ است و به ســختي زندگي شان 
را مي چرخانند، البتــه هرازگاهي تلفني از حال 
هم باخبر مي شويم. يكي، دوبار هم او آمده كرج 

خانه من.«
حين حرف زدن شلوارها را يكي يكي از ساكش 
بيرون مي كشــد و روي شــانه اش مي گذارد و 
شــال ها را هم روي دســتش مي انــدازد. »فكر 
مي كــردم، ازدواج كنــم، مي توانــم از دســت 
اذيت هــا و غرهاي نامادري  ام درامان باشــم اما 
اين طور نشــد. زندگي اصلا دوست نداشت روي 
خوش نشــانم دهد. هركاري مي كردم زندگي ام 
سروسامان بگيرد، نشد كه نشد. از همان  ماه هاي 
اول مي دانستم همســرم خيانت مي كند اما دم 
نمي زدم و ســعي مي كردم با محبت او را پايبند 
خانه كنم اما همــه تلاش هايــم بي نتيجه بود 
تا اين كه كار به  جايي رســيد كه مجبور شــدم 
در توليدي اي مشــغول به كار شــوم. همسرم 
خرجي نمي داد و حتي براي خريد شيرخشــك 
پول نداشتم. روزهاي ســختي بود اما به  خاطر 
زندگي ام دوام آوردم.« تــا انتهاي واگن مي رود 
و اجناســش را تبليغ مي كند. با حوصله درمورد 
ويژگي هاي اجناســش توضيح مي دهد. مسير 
رفتــه را برمي گــردد و روي صندلــي مقابلــم 
مي نشــيند. كجاي ماجرا بوديم؟ »سرت را درد 
نياورم، دومين بچه ام را ناخواســته باردار شدم و 
همســرم به آزار و اذيت هايش افزود و من فقط 
ســكوت كردم. تمام انگيــزه ام بچه هايم بودند. 
نمي خواستم زير دســت نامادري بزرگ شوند، 
براي همين تمــام آرزوها و جوانــي ام را فداي 
آنها كردم، اما چيزي كه كمرم را شكســت، خبر 
ازدواج همســرم با زني و فراركردنشان به كانادا 

بود.«
»مريم« درآمد همســرت خوب بود و شرايط 
اين را داشــت در كشــوري مثل كانادا زندگي 
كند؟ »اصلا پدرم به  خاطر شــرايط مالي خوب 
همسرم متقاعد شــد ازدواج كنم اما از آن همه 
دارايــي چيزي نصيــب من و بچه هايم نشــد و 
حتي بــراي كوچكترين مخارج مــان مجبور به 
كاركردن بودم.« »مريم« از همسرت جدا شدي؟ 
»نه! دوست ندارم اسم مطلقه را يدك بكشم. تنها 
هدفم سروســامان دادن بچه هايم است. در خانه 
خياطي مي كنم و در مترو هم جنس مي فروشم. 
بچه ها بزرگ شده اند و مخارج بالاست. چاره اي 
ندارم.« شلوارها و شال ها را با حوصله سرجايشان 
مي گذارد. »خط كــرج خيلي فروش ندارد، بروم 

شانسم را در مترو شهري امتحان كنم.« 
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معاون انتظامی سازمان نظام پزشكی درباره آخرين وضع رسيدگی به پرونده پزشكی »عباس 
كيارستمی« گفت كه بررســی های مجدد در هيأت عالی انتظامی سازمان صورت گرفته و رأی 
قطعی ايــن پرونده تا يكی، دو هفته ديگر اعلام می شــود. علی فتاحی اضافــه كرد: »در پرونده 
مرحوم كيارســتمی هم به دنبال طرح شــكايت، تيمی تخصصی در ســازمان نظام پزشكی و 

همچنين پزشكی قانون برای بررسی تخصصی و فنی موضوع تشكيل شد.«
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قطعی پرونده 
 »کیارستمی«
تا دو هفته دیگر
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شهروند| آب آبادان و خرمشهر خيلی وقت است كه شور 
شده؛ آن قدر شور كه كام را نمكين می كند و لب ها را تشنه تر. 
همين آب شور هم در بخش هايی از آبادان از ديروز قطع شده. 
آب شور سهميه بندی شده و صفی طولانی درست كرده پشت 
تانكرهای آب. ديروز اما آب شور سهميه بندی شده مردم آبادان 
را در دمای 46 درجه هوا جلوی اداره آب اين شهر جمع كرد. 
اهالی اين گوشه از ايران كه چند ســالی است امانشان از اين 
شــوری بريده، فراخوان دادند و جمع شدند و از خواسته شان 
گفتند: آب شيرين و ســالم، نه مثل اين آب خاكی رنگی كه 
از لوله های آب می آيد و شورِ شــور است. مشكل اينجاست: 
خشكسالی سبب شــده در گرمای جنوبی اين منطقه، آب 
رودخانه بهمنشــير كه تامين كننده اصلی آب آشــاميدنی 
خرمشهر آبادان است، شور شود و ناخالصی آن به بالای 8 هزار 

ميكروموس برسد. 
يك روز پيش از اين اداره آبفــای آبادان در اطلاعيه ای خبر 
داده بود كه شوری آب رودخانه بهمنشير به حد آب دريا رسيده 
و به دليل شوری بسيار نمی توان از آن برداشت كرد و اين امر 
كاهش توليد آب آبادان را به دنبال داشته است. شوری آب هم 
از مدت ها پيش خشكاندن ريشه تمام نخلستان ها را آغاز كرده 
بود و حالا جان مردم را به لب رسانده است. در اين اطلاعيه خبر 
ديگری هم داده شد: »تا پايان تيرماه كه خط دوم »آب رسانی 
غدير« كامل می شود، ناچار به سهميه بندی آب شرب هستيم.«

ســهميه بندی در حالی اســت كه همين يك هفته پيش 
اســحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهوری از عزم جزم 
دولت برای رفع مشكل آب شرب شهرهای آبادان و خرمشهر 
در كوتاه ترين زمان ممكن گفته بود. همه از بحران آب در اين 
دو شهر باخبرند. مثل استاندار كه چهار روز پيش گفته بود: »آب 
لوله كشــی مردم آبادان و خرمشهر آب نمك است.« يا جليل 
مختار، نماينده آبادان كه اواخر خرداد در تذكری به حســن 
روحانی گفت: »شوری آب آبادان و خرمشهر امان مردم را بريده 

است«.
این میزان شوری و گل آلودی آب بی سابقه است

مردم آبادان از كيفيت آب گلايه دارند. آقای حسين زاده از 
ساكنان منطقه ذوالفقاری آبادان است و به »شهروند« می گويد 
از يك ماه پيش تا الان حتی نمی شود آب لوله كشی را به صورت 
زد، آن قدر كه شور است و گل آلود: »آب آبادان از اول شور بوده، 
بيشتر خانواده ها هم دستگاه تصفيه خانگی دارند، اما از يك ماه 
پيش، شوری آب خيلی زياد شــد، فقط هم شوری نبود، آب 
گل آلود است و بو می دهد. از ســاعت 12 شب تا صبح آبمان 
قطع می شــود و در طول روز هم آب كيفيتی نــدارد.« آقای 
حسين زاده نزديك به دو ماه است كه ساكن منطقه ذوالفقاری 
اســت: »قبلا وضع خوب بود، الان اين طور شده، اين قدر آب 
شور است كه حتی شست وشوی معمولی را هم نمی توانيم با 
آن انجام بدهيم، پخت وپز كه به كنار.« با همه اينها آنها هنوز 
از دستگاه تصفيه خانگی استفاده می كنند تا شايد كيفيت آب 
كمی بهتر شود، اما به گفته آقای حسين زاده، دستگاه تصفيه 
آب، ديگر نمی تواند خيلی كيفيت آب را عوض كند: »بيشتر 

مردم اين محله آب می خرند.«
 حسين زاده می گويد كه فروش آب از روزگار قديم در آبادان 
رايج بوده و حالا از يك ماه پيش، رونق بيشتری گرفته است: 
»برخی از آب فروش ها با سه چرخه در محله ها می چرخند و آب 
می فروشــند، يك جاهايی هم برای فروش آب در نظر گرفته 
شده كه همه شان شخصی است، ســازمان يا نهادی متولی 
آب فروشی نيســت.« آنها در اين شرايط بشكه 20 ليتری آب 
را 500 تومان می خرند: »اگر مصرف آب خانواده ای بالا باشد، 

بايد روزی چند بار آب بخرد.« به تازگی ويديويی هم منتشر 
شد كه نشان می داد مشــكل آب به دليل سد گتوند يا برخی 
از سدسازی ها اين گونه شده است.« اهالی اين محل می گويند 
كه آب آبادان، خيلی ها را بيمار كرده، عفونت كليه و سنگ كليه 
شايع ترين آن اســت و حالا با تشديد شــوری و آلودگی آب، 
احتمال ابتلا به بيماری های گوارشــی هم بيشــتر می شود: 
»حدود 10 سال پيش، از طرف خود مسئولان تانكرهايی در 
شهر قرار داده بودند كه به صورت رايگان به مردم آب می دادند، 
بعد گفتند كه اين آب بهداشتی نيست و ديگر تانكرها را جمع 
كردند.«خانم مهران فر هم ســاكن محله ذوالفقاری است و 
می گويد كه مشــكل آب تنها به اين محله محدود نمی شود، 
منطقه اميری هم چنين مشــكلی دارد و محله های ديگری 
هم هستند كه درگير چنين مسأله ای هســتند: »آب خانه 
ما تا چند روز پيش از ســاعت 10 صبح تا 8 شب قطع می شد 
و حالا دو سه روزی اســت كه از ساعت 3 ظهر تا 6 بعدازظهر 
قطع می شود. ساعت های قطعی آب را به خاطر اعتراض های 
مردم كمتر كردند.« خانواده مهران فر، تصفيه منزلی شان را قطع 
كرده اند، چرا؟ چون با اين ميزان شــوری آب، دستگاه خراب 
می شود: »آب مورد نيازمان را از بيرون می خريم.« آنها نزديك 
به 15 سال است كه در اين منطقه زندگی می كنند و می گويند 

كه تا به حال چنين اتفاقی نيفتاده بود: »قبلا اتفاق افتاده كه مثلا 
برای نيم ساعت يا يك ساعت آب قطع شده باشد، اما اين وضع 
بی سابقه اســت.« آنها می گويند اين مشكل به خاطر كم آبی 

اتفاق افتاده و می خواهند برای روزهای مبادا، آبگيری كنند.
یک  سال و نیم گزارش بدون نتیجه

غلامرضا شرفی، نماينده آبادان، وقتی می خواهد از شهرش 
حرف بزند، صدايش می گيرد. بــرای گفتن حرف هايش نياز 
دارد به صاف كردن گلويش تا بغض برود: »وضعيت آب آبادان 
كاملا به صورت امنيتی درآمده است. ما يك  سال و 5 ماه است 
كه درباره وضع بد آب آبــادان به كوچك و بزرگ اين مملكت 
گزارش داديم، دولتمردی نبود دق البابش نكرده باشــيم ولی 
هيچ اتفاق مثبتی نيفتاد؛ من اين را كاملا بی تعهدی مسئولان 
می دانم كه يك  سال و 5 ماه بعد از همه گزارش هايی كه به آنها 

داديم، هيچ اتفاقی نيفتاد.«
17  سال اســت كه آبادان دارد برای آب كشته می دهد، 17  
سال است قرار اســت آب از كوير به آبادان برسد. كار به جايی 
رسيده كه مسئولان شــهر می زنند در سر خودشان كه كاری 
بكنند. شرفی اينها را با درد، وقتی روی تخت بيمارستان خوابيده، 
پشت تلفن به »شهروند« می گويد: »چرا اين مردم بايد آب شور 
بخورند و برای اين آب شور پول هم بدهند؟ تصفيه كن و پمپ 

هم بخرند، برای خريد آب شيرين ساعت ها در صف بايستند. 
آخر چقدر ظلم و تبعيض؟« او از شوری آب بهمنشير می گويد 
كه اخيرا باعث شده وضع آب آبادان بدتر از قبل هم بشود: »آب 
بهمنشير كه می آمد به آبادان شور است و قابل استفاده نيست. 
آبفا امروز كيفيت اين آب را به من گــزارش داد، اين آب را دام 
هم نمی خورد، اگر پای درخت ريخته شــود، درخت را خشك 
می كند.«آن طور كه نماينده آبادان می گويد، خريد آب توسط 
مردم آبادان كه تصاويرش دست به دست می شود، صحت دارد؛ 
مردم آبادان بشــكه های 20 ليتری آب شيرين را حدود سه تا 
چهار هزار تومان می خرند كه با كرايه حملش تا خانه می شود 
8 هزار تومان: »بعضی خانواده ها روزی دو تا سه مرتبه بايد آب 
بخرند.« به گفته او: »در آبادان بخش هايی هست كه چاه های 
سازمانی دارند مثل منطقه نفت؛ آنها تصفيه كن جداگانه دارند.« 
نكته مهم ديگری كه شرفی درباره اش حرف می زند اين است 
كه ظاهرا آبی كه در پالايشگاه آبادان هم استفاده می شود، شور 
است و باعث خورندگی لوله ها می شود: »مسئولان پالايشگاه نامه 
نوشته اند به شورای تأمين و نمايندگان كه تأسيسات دارد خراب 

می شود، آب شور در لوله ها رسوب می كند.« 
اين طور كه پيداست در بعضی مناطق آبادان، جيره بندی آب 

جدی تر است؛ مانند منطقه ذوالفقاری، بهمنشير 17 و .... 

Elnaz.2714@gmail.comقصه  آدم ها
گزارش »شهروند« از جیره بندی و صف های بلند خرید آب در منطقه ذوالفقاری آبادان شــما هم برای ما بنویسید

و شوری آب در خرمشهر و آبادان

کام ها شور، لب ها تشنه
غلامرضا شرفی، نماینده آبادان در گفت وگو با »شهروند«:

آب شور در لوله های پالایشگاه رسوب کرده و در حال تخریب تأسیسات آن است

آبادان و آب گل آلود، شور و حالا جیره بندی
مونا حیدري- عضو انجمن همراهان محیط زیســت  | آبادان چند وقتي است كه با مشكلاتش تعريف مي شود. 
گردوغبار، مشكل آب شرب مردم، وضعيت بهداشتي بد شهروندان به دليل همان مشكل آب شرب و.... مشكلات آب شرب 
شهروندان به جايي رسيد كه صحبت از جيره بندي آب شرب به ميان آمد، اما مسأله اي به نام جيره بندي آب را به آن صورت 
كه از آن سخن به ميان آمد، نداريم، البته بعضي از مناطق با قطعي آب روبه رو هستند. واقعيت مشكل آب آبادان اين است كه 
آب شور در لوله ها جريان دارد و بعد از قطعي آب چيزي كه از لوله ها خارج مي شود، آب  گل آلود است. درواقع علاوه بر شوري 
آب با معضل گل آلود بودن آب هم روبه رو هستيم. يكي از راه حل هاي اين مشكل توزيع آب شرب بشكه اي و بطري اي در 
بعضي مناطق بود -از  سال 84 اين راه حل اجرايي شد- كه همان هم با مشكل روبه رو شده است، به طوري كه اين آب شرب ها 
در مناطق به در منازل آورده مي شدند تا شهروندان بتوانند خريداري كنند و اين در حالي است كه درحال حاضر همان آب 
شرب را هم به شكل قبلي نداريم، چون همان آب هم شور شده است، براي همين شهروندان براي مصرف روزانه آب معدني 
تهيه مي كنند. درواقع شهروندان آباداني سال هاي سال است كه از آب لوله كشي شده براي شرب بهره نمي برند. در سال هاي 
گذشته آب لوله كشي براي شست وشو استفاده مي شد كه درحال حاضر همان بهره را هم نمي شود از آن برد و حتي براي 
استحمام هم بايد آب تهيه كنيم. بشكه يك  ليتري 1000تومان. اگرچه گفته هاي جسته وگريخته از توزيع مجاني آن روايت 
مي كردند كه صحت ندارد. آب شيرينی هم كه توسط شهروندان خريداري مي شود، آبي است كه بخش خصوصي با نصب 
تصفيه پمپ ها آن را تهيه مي كند و مي فروشد و شهروندان علاوه بر تقبل هزينه تهيه آب شرب و مصرفي خود هزينه آب 
لوله كشي شده را نيز  به سازمان آب و فاضلاب پرداخت می كنند. يكي ديگر از راه حل هايي كه براي اين معضل ارايه شده طرح 
غدير است؛ طرحي براي آبرساني به آبادان، طرحي كه برمبناي گفته ها قرار بود 15تيرماه اجرايي شود و حالا احتمالات از 
اين مي گويند كه شايد اين طرح تا آخر تيرماه هم اجرايي نشود. قرار بر اين است با اجرايي شدن طرح غدير آب شرب آبادان 
از كرخه تامين شود و شهروندان آبادان ديگر با اين معضل روبه رو نباشند. مطمئنا خبر دقيقي در اين مورد وجود ندارد. البته 
كليپ هايي دست به دست مي شوند كه نشان از اين دارند آب شرب شيرين لوله كشي شده آبادان از بعضي مسيرها به جاهاي 
ديگر منتقل مي شود، اما اين كه اين كليپ ها تا چه اندازه صحت دارد به شخصه اطلاع ندارم. يكي ديگر از مسائلي كه آبادان 
با آن روبه رو است، مسائل بهداشتي است. مشكلاتي كه بخشي از آنها به مشكل گردوغبار و آب شرب منطقه برمي گردد، 

به طوري كه بعضي از شهروندان آبادان با سوزش چشم، مشكلات پوستي و... دست به گريبان هستند. 


